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فرهنگفرهنگ f a r h i k h t e g a n o n l i n ef a r h i k h t e g a n o n l i n e

فعالان فرهنگی از ابعاد مختلف یک دغدغه مشترک می‌گویند

چشمِ نگران اهل کتاب
چند روز پیش در همین صفحه آماری در حوزه نشر و کتاب منتشر کردیم 

که علاوه‌بر اهمیت آن، نظر بســـیاری از کارشناســـان این حوزه را جلب 

کرد و به تحلیل این آمار در صفحات مجازی پرداختند. آمار و نمودارها 

مربوط به تعداد شمارگان، تعداد عناوین ترجمه و تالیف کتاب، قیمت 

کتاب و همچنین پرشمارگان‌ترین پدیدآورندگان طی سال‌های 1390 تا 

1400 را نشـــان می‌داد. این آمارها نشانه‌ای واضح و عیان از حرکت نرم و 

پیش‌رونده بود که در فضای نشر درحال رخ دادن است؛ مثلا طی 10 سال 

گذشته، شـــمارگان کتاب 85 میلیون کاهش یافته است و در سال‌های 

گذشته فعالان حوزه کتاب نسبت به آن هشدار داده بودند. نویسندگان 

و کارشناسان فعال در حوزه کتاب نسبت به این اطلاعات، واکنش‌های 

متفاوتی داشـــتند. در صفحه امروز به سراغ چهار تن از کارشناسان این 

حوزه رفتیم تا نظرشان را درخصوص این آمار بشنویم. 

در یک سال گذشته سه موضوع مهم داشتیم که تاثیر مستقیمی بر صنعت چاپ 

گذاشـــته است. اولین موضوع این است که به دلیل نبود ثبات اقتصادی قیمت‌ها 

به‌شـــدت افزایش یافت. بسیاری معتقدند این افزایش قیمت فقط مربوط به کاغذ 

بود، اما کاغذ فقط بخشی از روند چاپ است. جوهر وارداتی، صحافی و لیتوگرافی 

نیز بخش‌هایی از صنعت چاپ است که به‌شدت افزایش قیمت داشت. این افزایش 

قیمت‌ها باعث شد که بسیاری از افراد تمایلی به کار با محصولات چاپی نداشته باشند. 

تقریبــا دو ســال‌واندی اســت کــه درگیــر پاندمــی هســتیم، همه‌گیــری کرونــا تاثیــر 

مســتقیمی روی کتــاب، کتابخوانــی و چــاپ گذاشــت. بســیاری معتقدنــد ایــن 

پاندمــی باعــث شــد مــردم در خانــه بماننــد و بیشــتر کتــاب بخواننــد امــا آمــار نــه در 

ایــران و نــه در جهــان چنیــن مســاله‌ای را تاییــد نمی‌کنــد. از طرفــی فرمــت کتاب‌ها 

درحــال تغییــر اســت و بــه صــورت الکترونیکی یا صوتی منتشــر می‌شــود. از ســویی 

بخــش زیــادی از وقــت آزاد مــردم کــه پیش‌تــر صــرف خوانــدن کتــاب و نشــریات 

می‌شــد درحــال حاضــر بــه فضــای مجــازی اختصاص یافته اســت. چنین مــواردی 

باعــث شــده اســت کــه صنعــت چــاپ کامــا مهجــور و منقبــض شــود. 

بسیاری از چاپخانه‌داران که کار تک رنگ انجام می‌دادند دستگاه‌های خود را تغییر 

داده و به سوی چاپ جعبه یا… رفته‌اند. وقتی کتاب منتشر نشود تاثیر مهمی روی 

کار لیتوگرافان که اکنون تقریبا بیکار هستند، گذاشته می‌شود. از طرفی همه چیز 

به ســـمت روشـــی از چاپ که به آن دیجیتال گفته می‌شود سوق پیدا کرده است؛ 

در این روش به ازای هر خرید، چاپ صورت می‌گیرد. اســـتفاده از پرینتر و صحافی 

خانگی که کار یک مجموعه چاپی را در مقیاس کوچک‌تر انجام می‌دهد نیز افزایش 

داشـــته است. چنین مسائلی باعث شده است که صنعت چاپ وضعیت عجیب و 

وخیمی را تجربه کند. 

مســـاله شـــمارگان و افت آن بسیار مهم است، شـــما فکر کنید که طی چند سال 

چقدر شـــمارگان کتاب‌ها کاهش پیدا کرده است. موضوعی که مستقیم می‌تواند 

به کتابخوانی مرتبط باشـــد، برخی ناشران گاهی به تیراژ تک نسخه می‌رسند که 

واقعا فاجعه است. 

بگذارید این مساله را به دستفروشی کتاب هم گره بزنم، همیشه دستفروشی کتاب 

با تخفیف بالا را تیر خلاص به صنعت نشر دانسته‌ام. در وضعیت فعلی فعالیت در 

حوزه کتاب پرریسک‌ترین کار است و با این شرایط ناشر به کمک نویسنده، مترجم 

و ویراستار محصولی تولید می‌کند و به محض اینکه کتاب موفق می‌شود؛ اثر او را 

بدون اخذ مجوز و نظارت در تیراژ پایین منتشر می‌کنند و کنار خیابان‌ها می‌فروشند. 

در هیچ جای دنیا اموال دزدی را کنار خیابان نمی‌فروشند، اما این معضل در ایران 

وجود دارد. برخی معتقدند دستفروشی کتاب یک کار فرهنگی است و باعث ترویج 

کتابخوانی می‌شـــود، اما این کار ســـرقت است و مسبب آن قطعا قوه مقننه کشور 

است که قانونی مدون نکرد تا جلوی این افراد گرفته شود. حتی اگر ناشر ببیند که 

نسخه جعلی کتابش در کنار خیابان به فروش می‌رسد هم نمی‌تواند مستقیما مانع 

فروش شود و حتما باید شکایت شود، این مساله را در کنار این مثال تصور کنید که 

فردی در کنار خیابان ضبط سرقتی می‌فروشد، در این مورد می‌توان مانع او شد. 

اما نمی‌توان همه تقصیر را گردن فروشنده‌ای گذاشت که ناخواسته به این کار روی 

آورده است؛ چراکه مشکل ما ضعف قانونگذاری دراین‌باره است. قانون اجازه می‌دهد 

کتابی که چاپ شده توسط ۱۰ ناشر دیگر با یک تغییر کوچک و بدون اینکه وقتی 

برای آن گذاشـــته شود، مجددا چاپ و تولید شود. مترجم برخی از کتاب‌هایی که 

چاپ می‌شـــود اصلا وجود خارجی ندارد و فقط یک اسم است. درواقع اول و آخر 

یک کتاب را تغییر می‌دهند و با تغییر جلد، کتاب را به صورت قانونی چاپ و وارد 

بازار می‌کنند. تناقضی در این اتفاق وجود دارد، ناشـــر کار 

غیرقانونی انجام نداده، اما در اصل سرقت کرده است. همه 

اینها دست‌به‌دســـت هم می‌دهد تا اوضاع کتاب روزبه‌روز 

وخیم‌تر شـــود و مسئولان نیز متوجه این مساله نیستند که 

اگر کتاب زمین بخورد، سینما، موسیقی، هنرهای تجسمی 

و تمام شاخه‌های هنر زمین می‌خورد. پیش از کرونا اتحادیه 

ناشـــران با کمک وزارت ارشاد سعی کرد قاچاق کتاب را 

کنترل کند. بر همین اساس انبارهای قاچاق جمع شد 

و افرادی نیز دستگیر شدند اما پس از شیوع کرونا این 

افراد به حال خود رها شدند و به همین دلیل است که در 

کنار خیابان‌ها به‌راحتی آثار قاچاق به فروش می‌رسد. 

پـــای صحبـــت اهالـــی فرهنـــگ کـــه بنشـــینی، همـــه از پاییـــن آمـــدن تیـــراژ کتـــاب 

ـــم  ـــت. ه ـــم هس ـــتی ه ـــرف درس ـــب ح ـــه خ ـــد، ک ـــه دارن ـــه گلای ـــرانه مطالع و س

ـــم  ـــد و ه ـــان می‌دهن ـــز را نش ـــا همه‌‎چی ـــنامه کتاب‌ه ـــات شناس ـــای صفح عدده

ـــا هســـتند. اگـــر در نیمـــه اول دهـــه 60، تیـــراژ متوســـط  آمارهـــا و نمودارهـــا گوی

ـــزار  ـــه ه ـــدد ب ـــن ع ـــالا ای ـــود، ح ـــاپ ب ـــت چ ـــر نوب ـــخه در ه ـــا ۸۴۰۰ نس کتاب‌ه

ـــت.  ـــی اس ـــران کمک‌آموزش ـــر ناش ـــم از صدقه‌س ـــن ه ـــه همی ـــه البت ـــیده ک رس

ـــول  ـــان در ط ـــمارگان کتاب‌هایش ـــوع ش ـــه مجم ـــرکاری ک ـــر پ ـــت ناش ـــن هف از بی

ـــری و  ـــرورش فک ـــون پ ـــز کان ـــوده، ج ـــخه ب ـــون نس ـــش از ۳۰میلی ـــر بی ـــه اخی ده

ـــل  ـــک دلی ـــه ی ـــد ک ـــن می‌دانن ـــل ف ـــتند و اه ـــی هس ـــه کمک‌آموزش ـــری، بقی هن

تیـــراژ بهتـــر کتاب‌هـــای کانـــون هـــم در شـــبکه کتابخانـــه‌ای عظیـــم ایـــن نهـــاد در 

سرتاســـر کشـــور اســـت کـــه حداقـــل از چـــاپ اول هـــر کتـــاب کانـــون، هـــزار نســـخه 

ـــا از  ـــراژ م ـــرکار و پرتی ـــر پ ـــت ناش ـــر هف ـــه ه ـــی‌رود وگرن ـــا م ـــن کتابخانه‌ه ـــرای ای ب

کمک‌آموزشـــی‌ها بودنـــد. کاهـــش تیـــراژ کتاب‌هـــای عمومـــی و غیردرســـی، 

ـــه  ـــتند ک ـــر هس ـــه ناگزی ـــاق، البت ـــن اتف ـــل ای ـــی از عوام ـــت. بخش ـــت اس واقعی

ـــر  ـــش دیگ ـــا بخ ـــرد، ام ـــان کاری ک ـــد برایش ـــل نبای ـــرد و اص ـــود ک کاری نمی‌ش

عوامـــل چنیـــن نیســـت. آن بخـــش ناگزیـــر ماجـــرا، پیشـــرفت تکنولـــوژی و تبعـــات 

ـــورت  ـــان را به‌ص ـــاب موردعلاقه‌ش ـــا، کت ـــی از کتابخوان‌ه ـــالا بخش ـــت. ح آن اس

ـــم  ـــر ه ـــی دیگ ـــد و گروه ـــال می‌خوانن ـــتگاه‌های دیجیت ـــک و روی دس الکترونی

از کتـــاب صوتـــی اســـتفاده می‌کننـــد. به‌عـــاوه پیشـــرفت‌های حـــوزه چـــاپ 

باعـــث شـــده دیگـــر نیـــازی بـــه فیلـــم و زینـــک و ســـایر تجهیـــزات نباشـــد کـــه زمانـــی 

هزینـــه همین‌هـــا باعـــث می‌شـــد چـــاپ در زیـــر تعـــداد مشـــخصی به‌صرفـــه 

نباشـــد. حـــالا روش چـــاپ براســـاس تقاضـــا )print on demand( شـــکل گرفتـــه 

کـــه اتفاقـــا بـــرای کتاب‌هـــای تخصصـــی در حوزه‌هـــای کم‌مخاطـــب بســـیار 

ـــام  ـــواع و اقس ـــد رواج ان ـــه کنی ـــا اضاف ـــه اینه ـــت. ب ـــداز اس ـــد و کارراه‌ان ـــم مفی ه

ـــود.  ـــه نب ـــا این‌هم ـــود ی ـــا نب ـــا ی ـــه قب ـــدن را ک ـــرگرمی و وقت‌گذران ـــای س روش‌ه

ـــد  ـــر می‌کردن ـــاب پ ـــا کت ـــان را ب ـــات فراغت‌ش ـــا اوق ـــه قب ـــرادی ک ـــی از اف بخش

ــود را  ــر خـ ــوب دادن، سـ ــتان خـ ــک داسـ ــخصیت‌های یـ ــه‌دل شـ ــا دل‌بـ و بـ

گـــرم می‌کردنـــد، حـــالا بـــا فیلـــم و ســـریال و شـــبکه‌های اجتماعـــی وقـــت 

ــراژ  ــت تیـ ــل افـ ــته دوم دلایـ ــه دسـ ــت کـ ــت همین‌جاسـ ــد و درسـ می‌گذراننـ

ـــد،  ـــدا می‌کن ـــدر پی ـــب ق ـــر رقی ـــک نف ـــی ی ـــد. وقت ـــان می‌دهن ـــان را نش خودش

ـــن  ـــا چنی ـــد. آی ـــف بچرب ـــر حری ـــا زورش ب ـــد ت ـــت کن ـــود را تقوی ـــد خ ـــا بای طبیعت

ــال  ــا در روزگار دیجیتـ ــت؟ کتاب‌هـ ــاده اسـ ــا افتـ ــر مـ ــوزه نشـ ــی در حـ اتفاقـ

جذاب‌تـــر از قبـــل شـــده‌اند؟ جوابـــش واضـــح اســـت.

در همـــه ایـــن ســـال‌ها مـــا شـــاهد توســـعه کمـــی و عـــددی بوده‌ایـــم. طبـــق 

آمارهـــا، در ســـال ۹۷ درمجمـــوع ۱۰۰هـــزار و ۹۲۷ عنـــوان کتـــاب منتشـــر شـــده 

ـــزار و  ـــال ۶۱ه ـــی در آن س ـــه یعن ـــد ک ـــدد بودن ـــاپ مج ـــد چ ـــط ۳۸درص ـــه فق ک

‌۳۵۰ عنـــوان کتـــاب جدیـــد منتشـــر شـــده اســـت. در ســـال ۹۸ هـــم ۱۰۵ هـــزار 

ـــاپ اول و  ـــاب چ ـــزار و ۸۸۴، کت ـــه ۵۷ ه ـــده ک ـــر ش ـــاب منتش ـــوان کت و ۵۸ عن

ـــان ســـاده‌، ســـالی حـــدود ۶۰هـــزار عنـــوان  ـــه زب ـــد. ب باقـــی تجدیدچـــاپ بوده‌ان

ـــرض  ـــر ف ـــاپ. اگ ـــاب تجدیدچ ـــزار کت ـــود و ۴۰ه ـــر می‌ش ـــد منتش ـــاب جدی کت

کنیـــم کـــه بازچاپ‌هـــای هـــر ســـال، فقـــط از تازه‌هـــای ســـال قبـــل اســـت، 

یعنـــی هـــر ســـال ۲۰هـــزار عنـــوان چـــاپ می‌شـــود کـــه ارزش دوبـــاره خوانـــدن 

نـــدارد. درحالی‌کـــه می‌دانیـــم چنیـــن نیســـت و تجدیـــد چاپی‌هـــا از 

ـــداد  ـــی تع ـــت. یعن ـــش اس ـــالیان قبل ـــه س ـــاپ اول هم ـــار چ ـــوع آث مجم

ــتر از  کتاب‌هـــای بی‌کیفیـــت و کـــم‌ارزش هـــر ســـال، خیلـــی بیشـ

۲۰هـــزار عنـــوان اســـت. وقتـــی از پاییـــن آمـــدن تیـــراژ کتـــاب و ســـرانه 

مطالعـــه حـــرف می‌زنیـــم، یادمـــان باشـــد کـــه بخشـــی از تولیـــدات 

نشـــر مـــا چنیـــن کتاب‌هـــای بنجـــل و همچنیـــن کتاب‌ســـازی‌های 

ـــر و  ـــخوان نش ـــدن پیش ـــلوغ ش ـــث ش ـــه باع ـــاری ک ـــت. آث ـــبکارانه اس کاس

کمتـــر دیده‌‎شـــدن کتاب‌هـــای خـــوب و خواندنـــی هســـتند.

اصلی‌تریــن دلیــل ســاخت و توســعه دســتگاه چــاپ بالابــردن شــمارگان کتــاب 

ــی  ــاپ تمام ــتگاه‌های چ ــدگان دس ــال‌ها تولیدکنن ــن س ــی ای ــود و در تمام ب

تلاش‌شــان معطــوف بــه ایــن مهــم بــود کــه بتواننــد در مدت‌زمانــی کــم تعــداد 

ــا تعــداد بیشــتری از اهالــی کتــاب  فراوانــی نســخه هم‌ســنگ فراهــم کننــد ت

ــوند.  ــد ش ــد از آن بهره‌من بتوانن

از ابتـدای ظهـور صنعـت چـاپ در دنیـا و صدالبتـه ایران شـمارگان کتـاب رابطه‌ 

مسـتقیمی بـا جمعیـت باسـواد کـه اصلی‌تریـن جامعـه مخاطب کتاب به‌شـمار 

می‌رفتنـد، داشـته اسـت. هرچقـدر جامعـه مخاطب بیشـتری بـرای کتاب وجود 

داشـته باشـد شـمارگان کتـاب نیز بالاتـر می‌رود. 

ناشـران براسـاس معیارهـای مختلفی شـمارگان کتاب موردنظر خـود را انتخاب 

می‌کننـد و بـدون شـک جامعـه مخاطـب هـر اثـر اولیـن گزینـه تاثیرگـذار بـرای 

انتخـاب شـمارگان هـر کتـاب به‌شـمار می‌رود. جمعیت کشـور و البتـه جمعیت 

باسـواد آن مخاطبـان اصلـی کتاب‌هـا به‌شـمار می‌رونـد و بـدون شـک هرچـه 

جغرافیـا و جامعـه مخاطـب کتـاب گسـترده‌تر باشـد ناشـر ایـن امـکان را دارد که 

شمارگان کتاب خود را نیز افزایش دهد. از همین رو در میان ناشران کشورهای 

توسـعه یافتـه گسـترش هرچـه بیشـتر بازارهـای هـدف از مهم‌تریـن اصـول اولیه 

توسـعه کسـب‌وکار به‌شـمار مـی‌رود و در ایـن میـان سـهم کتا‌ب‌های منتشـره به 

زبـان انگلیسـی در دنیـا بیـش از هر زبانی اسـت. 

آیـا در ایـران نیـز شـمارگان کتـاب تابعـی از جمعیـت کل و باسـواد کشـور بـوده 

اسـت یـا خیر؟

 دوره قاجار 

مـا آگاهـی از شـمارگان اولیـن کتـاب چاپـی ایران یعنی »رسـاله جهادیـه« که در 

سـال ۱۲۳۳ق. /۱۱۹۷ش. در تبریز منتشـر شـد نداریم. اما می‌دانیم که سـه 

سـال بعـد از آن کتـاب گلسـتان سـعدی بـا تیـراژ ۲۰۰ نسـخه منتشـر می‌شـود. 

مطابـق بررسـی‌هایی کـه طـی سـالیان مختلـف در دوره قاجـار انجـام می‌گـردد 

مشـخص می‌شـود متوسـط شـمارگان کتاب در آن دوره ۵۰۰ الی ۷۵۰ نسـخه 

بـوده اسـت. )شـمارگان در کتاب‌هـای چاپ سـنگی ایـران: ۹۸(

از طرفـی دیگـر هرچنـد آمارهـا دربـاره جمعیـت ایران دقیق نیسـت اما متوسـط 

آمـار ایـران در آن دوره بیـن ۵ الـی ۱۰ میلیـون نفـر بـرآورد می‌شـود. امـا بـد 

نیسـت نظـر یکـى از کارشناسـان در زمینـه مسـائل ایـران یعنـی لرد کـرزن را که 

مـدت سـه سـال در ایـران بـه مطالعـه مشـغول بـوده ملاک قـرار دهیـم. کـرزن 

در کتـاب خـود کل جمعیـت ایـران را ۷۶۵۳۶۰۰ نفـر بـرآورد می‌کنـد. )ایـران و 

قضیـه ایـران: ۵۸۷/۲(

درخصوص جمعیت باسواد ایران در آن دوره نیز آمار دقیقی نداریم اما به هر روی 

یکی از مستندترین آمارهای در دست، احصائیه‌ای است که در آخرین سال‌های 

حکومت قاجار بر ایران تهیه، چاپ کرده و انتشار یافته است. مطابق این احصائیه، 

جمعیت باسواد شهر تهران، تنها ۱۷ درصد بوده است. در نظر داشته باشید که 

این آمار، تنها مربوط به پایتخت ایران بوده که از جهت امکانات و بودجه آموزشی 

به‌مراتب وضعیت بهتری نسبت به کل کشور داشته است.  بنابراین، بیراه نیست 

اگر متوسط جمعیت باسواد کل ایران را حدود ۱۰درصد درنظر بگیریم. 

می‌توانیـم این‌گونـه بیـان کنیـم کـه در آن دوران بـه ازای حـدود هـر ۱۰۹۳ نفـر 

یـک جلد کتاب منتشـر شـده اسـت. 

جمعیت
 کل کشور

جمعیت
 باسواد

متوسط 
شمارگان

نسبت جمعیت
 به شمارگان

۷,۶۳۵,۶۰۰۷۶۵,۳۶۰۷۰۰۱۰۹۳

هرچنـد در دوره قاجـار جمعیـت باسـواد ایـران بسـیار اندک بوده اما بدون شـک 

متوسـط شـمارگان ۷۰۰ نسـخه در مقابـل جمعیـت حـدود ۷ میلیـون نفـری 

ایـران آن زمـان و بـا درنظـر گرفتـن جمعیـت انـدک باسـواد، شـمارگانی معقول و 

مطلـوب به‌شـمار می‌رفـت. 

دوره پهلوی

مطابـق یکـی از آخریـن آمارهـای رسـمی و منتشـر شـده توسـط مرکز آمـار ایران 

در سـال‌های ۱۳۴۹ و ۱۳۵۰ متوسـط شـمارگان کتـاب ۲۰۹۴ نسـخه بـوده 

اسـت و کتاب‌هـا بـا شـمارگان بیـش از ۵۰۰۰ نسـخه حـدود ۱۰ درصد مجموع 

عنوان‌هـای چاپ‌شـده را تشـکیل می‌داد. این درحالی اسـت کـه جمعیت ایران 

در آن دوران حدود ۳۵ میلیون نفر بوده اسـت و از این میان نرخ با سـواد حدود 

۴۸درصـد جمعیت کل اعلام شـده اسـت. 

بـه ایـن ترتیـب نسـبت جمعیـت بـه شـمارگان کتـاب در دوره پهلـوی این‌گونـه 

بـرآورد می‌شـود کـه بـه ازای هـر ۸۰۲۲ نفـر یک جلد کتاب منتشـر شـده اسـت. 

جمعیت کل 
کشور

جمعیت
 باسواد

متوسط 
شمارگان

نسبت جمعیت به 
شمارگان

۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱۶,۸۰۰,۰۰۰۲۰۹۴۸۰۲۲

تعـداد کتابخانه‌هـای عمومـی،  باسـواد،  ایـن دوره هرچنـد جمعیـت  در 

کتابخانه‌هـای مـدارس، دانشـگاه‌ها و مراکـز پژوهشـی روبـه افزایـش اسـت امـا 

بـه نسـبت دوره قبـل یعنـی قاجـار متوسـط شـمارگان کتـاب آن‌گونـه کـه بایـد 

بـالا نرفتـه اسـت. 

دوره انقلاب اسلامی

ــز  ــه ج ــته ب ــال گذش ــمارگان در ۴۳ س ــط ش ــامی متوس ــاب اس ــس از انق پ

نوســان‌هایی محــدود همــواره رونــد نزولــی داشــته اســت به‌طــوری کــه متوســط 

شــمارگان کتــاب در دهــه 6۰ حــدود ۷ هــزار نســخه، دهــه ۷۰ حــدود ۵ هــزار 

نســخه، دهــه ۸۰، حــدود ۳۵۰۰ نســخه و دهــه ۹۰ حــدود ۱۵۰۰ نســخه 

بــوده اســت. 

در ابتدای یک دهه اخیر یعنی سـال ۱۳۹۰ متوسـط شـمارگان ۲۹۷۱ نسـخه 

و در سـال پایانی این دهه یعنی سـال ۱۴۰۰ متوسـط شـمارگان ۱۰۹۱ نسـخه 

اسـت. ایـن درحالـی اسـت کـه جمعیـت ایران درحـال حاضر حـدود ۸۵ میلیون 

نفـر بـرآورد می‌شـود و نـرخ بی‌سـوادی در سـال ۱۴۰۰ حـدود 5.9 درصد اعلام 

شـده اسـت. مشـخص اسـت کـه بـا توجـه بـه افزایـش جمعیـت باسـواد کشـور و 

کاهـش شـمارگان متوسـط کتـاب نسـبت شـمارگان بـه جمعیت باسـواد فاصله 

بسـیاری گرفتـه اسـت به‌گونـه‌ای کـه بـه ازای هـر ۵۱۲۸۳ نفـر یـک جلـد کتاب 

منتشـر می‌شود. 

جمعیت کل 
کشور

جمعیت
 باسواد

متوسط 
شمارگان

نسبت جمعیت به 
شمارگان

۸۵,۰۰۰,۰۰۰۷۶,۹۲۵,۰۰۰۱۵۰۰۵۱۲۸۳

در دوران بعـد از انقلاب هرچنـد تعـداد ناشـران یعنی تولیدکننـدگان کتاب بر اثر 

سیاسـت‌های ناشـرپروانه افزایـش چشـمگیری داشـته اسـت امـا از طرفـی دیگر 

دولت‌ها در بحث ترویج کتاب و کتابخوانی آن‌گونه که باید موفق عمل نکرده‌اند 

به‌گونـه‌ای کـه بـه جهـت رشـد بیـش از حـد و بـدون قاعـده تولیدکننـدگان یعنی 

ناشـران بـا افزایـش تعـداد عناویـن کتاب‌هـای منتشـر شـده و در مقابـل کاهـش 

شـمارگان مواجه هسـتیم.  عده‌ای عنوان می‌کنند که در 43 سـال بعد از انقلاب 

اسلامی مـا در تعـداد عناویـن کتاب‌هـای منتشـره رونـد صعـودی داشـته‌ایم و 

ایـن کاهـش شـمارگان بـا توجـه بـه افزایش تعـداد عناوین امری طبیعی اسـت! 

در جواب این عزیزان باید گفت اولا با توجه به رشد جمعیتی کل و رشد جمعیت 

باسـواد کشـور این حجم کاهش شـمارگان به هیچ‌وجه طبیعی نبوده و حکایت 

از عـدم اقبـال جامعـه مخاطـب بـه کتاب و کتابخوانـی دارد، ثانیـا مطابق آماری 

کـه چنـد روز پیـش در همیـن روزنامـه فرهیختـگان منتشـر شـد ما در شـمارگان 

کل نیز طی 10سـال اخیر روند کاهشـی چشـمگیری داشـته‌ایم به‌گونه‌ای که 

طی این ۱۰ سـال نزدیک به ۴۰ درصد کاهش شـمارگان کل را شـاهد هسـتیم. 

بنابرهمیـن کاهـش رشـد شـمارگان کل خـود مویـدی قـوی بـر کاهـش و ریـزش 

مخاطـب کتـاب در جامعـه فعلـی مـا دارد و ‌ای کاش بـا نگاهـی دقیق‌تـر بـه ایـن 

روند کاهشـی به جای توجیهات بی‌پایه و اسـاس و بدون مطالعه و بررسـی‌های 

آمـاری هرچـه سـریع‌تر بـرای حـل ایـن بحـران اقدامات لازم انجام شـود. 

فـارغ از کیفیـت محتوایـی کتاب‌های تولید‌شـده در دو قـرن اخیر همین تحلیل 

آماری به ما نشان می‌دهد که عمده انرژی و توان سیاستگذاران کلان فرهنگی 

بـر تولیـد معطـوف بـوده و کمتـر به مباحث فروش و توزیـع و از همه مهم‌تر ترویج 

کتابخوانی توجه شـده است. 

بدون شک رشد سواد در جامعه به معنی اقبال و استقبال از کتاب و کتابخوانی 

نیست و پرورش نسلی کتابخوان موضوعی به جز پرورش نسلی باسواد است. 
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نویسنده

مجید جلیسه
کارشناس حوزه کتاب

محمدصادق علیزاده
کارشناس حوزه کتاب

ید پادشاه لخت است دوستان؛ بدجور هم لخت است!بازار نشر  را به حال خود بگذار

نیمه پنهان کاهش شمارگان کتاب

جمعیت باسواد یا جمعیت کتابخوان

مترجم‌هایی كه وجود خارجی ندارند، از کجا آمدند؟

عاطفه جعفری
خبرنگارگروه فرهنگ

 این روزها که بحث معافیت مالیاتی ناشران داغ است و حرف روز بازار. با یکی از 

رفقای ناشر و کتابفروش صحبت می‌کردم و حرف‌مان گل انداخته بود. تعریف 

می‌کرد که سرممیز اداره مالیات از او سوال کرده شما که مدتی است درآمد 

فروشگاهی‌تان کمتر از هزینه‌های آن است با چه توجیهی به فعالیت‌تان ادامه 

داده‌اید و او در پاسخ از شغل دیگرش گفته بود و درآمدی که از آن راه کسب کرده 

و به کتابفروشی برای بقا تزریق کرده است. می‌گفت برق حیرت و تعجب را از 

چشم‌های ممیز مالیاتی دیدم و بی‌آنکه سوال کند از او پرسیدم لابد می‌خواهی 

بپرسی چرا چنین کاری کرده‌ام؟ آقای ممیز سر تکان داده که یعنی بله و دوست 

من به او گفته فکر نمی‌کنم بتوانی دلیلش را بفهمی. این کار را تنها عاشق کتاب 

و کتابفروشی می‌تواند درک کند. حالا این است حکایت این روزهای بازار نشر 

و کتابفروشی در ایران. هزینه‌های روی پا نگه داشتن یک فروشگاه و به‌روز نگه 

داشتنش بسیار کمرشکن شده است. از حقوق و بیمه و مالیات تا هزینه‌های 

جاری و درکنارش هزینه‌کرد برای به‌روز بودن محصولات. ازسوی دیگر افزایش 

قیمت محصولات کاغذی و درنتیجه کتاب بسیاری را برای مواجهه با آن دچار تردید 

کرده است، خرید‌ها لاغرشده و حتی کتاب کمترمجالی برای معرفی و رویدادهای 

تبلیغاتی پیرامون خود متصور می‌شود.  ناشران فعال و حتی غیرفعال تن به تجدید 

چاپ نمی‌دهند. کتاب‌ها از چاپخانه‌های افست روانه مغازه‌های تولید دیجیتال 

شده‌اند. کیفیت چاپ، طراحی، صفحه‌آرایی و... کم شده و درنتیجه شمارگان 

چاپ کتاب کم شده است. این یک واقعیت تلخ است، شاهد مدعای آن‌هم رقم 

شمارگانی است که در ابتدای کتاب‌ها درج می‌شود. عددهای شمارگان از 

2000مبدل به 200 و 300 رسیده است و کتاب‌های لاغر تولیدی نیز درنهایت 

به امید برند ناشر که طی سال‌های قبل منتشرشده راهی فروشگاه‌ها می‌شود.  

شمارگان لاغر یک معنی بیشتر ندارد؛ کاهش خواننده. از سویی خواننده ناتوان از 

خرید کتاب است و ازسوی دیگر تعداد فروشگاه‌هایی که شانس داشتن و معرفی 

نسخه‌ای از کتاب را پیدا می‌کنند، کم شده است. در این میان نویسندگان و 

مترجمان نیز وضعیتی مناسب‌تر ندارند. میانگین زمان دریافت دستمزد آنها از 

شش‌ماه به هشت‌ماه افزایش پیدا کرده و طبق قانون بازار کتاب در ایران کاهش 

شمارگان و تجدید چاپ نیز در دستمزد آنها تاثیر می‌گذارد. خلاصه اینکه ابر و 

باد و مه و خورشید و فلک انگار دست‌به‌دست هم داده‌اند تا کتاب کمتر منتشر 

شود.  در بازار فعلی نشر کتاب در ایران دو دسته از ناشران امکان فعالیت دارند؛ 

نخست ناشرانی که به‌اصطلاح رایج در مدیریت بازار گاو شیرده فعالیت خود را 

کشف کرده‌اند و روزگار را با آن می‌گذرانند. این دسته از ناشران در میان انبوه 

کتاب‌های خود با عناوینی توانسته‌اند خود را به مخاطب معرفی کرده و بقبولانند و 

فروش نسبتا مقبول آن عناوین راه را برای حیات این ناشران باز نگه داشته است. با 

این همه این دسته از ناشران هم کمابیش برای ادامه فعالیت با چالش‌های مالی 

جدی مواجه شده‌اند و تولید به‌ویژه در بخش تجدید‌چاپ کتاب‌های 

کمتر اقبال یافته را متوقف کرده‌اند. این اتفاق در ساده‌ترین 

معنی خود به‌معنی حذف تدریجی یک جریان فکری از بازار 

اندیشه در ایران است.  دسته دوم ناشران موفق به حیات، 

ناشرانی هستند که سعی دارند با توجه به حواشی 

سلایق و رفتارهای عمومی و اجتماعی مخاطبان‌شان 

کتاب و بعضی اوقات کتاب‌نماهایی تولید کنند که 

کم‌اقبال نیز نیستند. نمونه‌اش این روزها در بازار کتاب 

زردرنگی است که نام کتاب را یدک می‌کشد ولی در 

باطن یک دفتر برنامه‌ریزی است یا کتاب‌هایی که ظاهرا 

ترجمه‌ای تازه و نو هستند از یک کتاب که سال‌هاست در بازار 

مشتری دارد و مخاطب معمولا تنها با نام به‌سراغ آن می‌رود نه نام ناشر 

و مترجم.  این یک واقعیت است که ناشر جوان و نوپا تنها با قاعده خوش‌شانسی 

یا پوست‌کلفتی می‌تواند در بازار کتاب ایران برای خود بقایی متصور باشد. قواعد 

بازار و منطق اقتصادی کمتر در این میدان حکمی می‌راند. نویسندگان بنام اگر 

نامی بر تارک بازار کتاب دارند از قبل سال‌های گذشته فعالیت‌شان است و کمتر 

کاری از تولیدات جدیدشان ولو جاندار، توانسته جانی و نامی به آنها ببخشد.  

خلاصه اینکه این بازار با چنین رویکردی زودتر از آنچه فکرش را بتوان کرد در 

سراشیبی سقوط افتاده است. ایده‌ها و اتفاقات نو در آن محکوم به 

شکست هستند و امیدها در آن خیلی زود ناامید می‌شود. آیا 

برای آن می‌شود درمانی متصور بود؟ شاید. آن چیست؟ 

ساده‌اش این می‌شود که باید اجازه داد بازار راه خودش را 

برود. همان‌طور که آب بهترین مسیر را برای حرکت پیدا 

می‌کند. دور کردن دخالت‌های دولتی و شبه‌دولتی از 

بازار، حاکم کردن منطق صرف اقتصادی و کشف راه‌های 

بدیع برای تولید و بازاریابی انبوه.  شاید در مجالی دیگر 

بتوان در این زمینه بیشتر صحبت کرد.

- مـا و شـما نـداره! شـما درخواسـت رو بـده چـک رو مـا می‌کشـیم. فضـا رو 

کـه گرفتیـد دراختیـار مـا بذاریـد مـا کار خودمـون رو می‌کنیم!

  ...

در یکی از همین دوره‌های نمایشگاه کتاب پاپیچ تبلیغات یکی از همین 

ناشـران کمک‌آموزشـی شـده بـودم کـه بنـر و بیلبوردشـان از صـدر تـا ذیل 

نمایشـگاه بـالا می‌رفـت. تلفنـی بـا فـردی کـه دخلـی در موضـوع داشـت 

رایزنی کردیم. حضرت‌شـان دعوتم کرد به دفتر موقتی که توی نمایشـگاه 

علـم کـرده بودنـد بـرای این ماجـرا. 10دقیقه‌ای زودتر از قرار رسـیده بودم 

و ترجیح دادم به‌جای چرخیدن توی نمایشـگاه به دفتر موقت مزبور بروم 

برای سر و گوش آب دادن. فردی که پشت تلفن با او هماهنگ کرده بودم 

هنـوز نرسـیده بـود و حـالا مـن بودم و جمعی که در چندمتری من نشسـته 

بودند و داشـتند برای متربه‌متر تبلیغات نمایشـگاه معامله می‌کردند. 

یک‌طـرف ماجـرا هـم یکـی از همیـن ناشـران گردن‌کلفت کمک‌آموزشـی 

بـود. نماینـده‌اش ولـو روی مبـل‌ لمیـده بـود و درکنـار نماینـده یکی، 

دو شـرکت گردن‌کلفـت مشـهور دیگـر کـه اسـمش را همـه 

86میلیـون ایرانـی شـنیده‌اند داشـتند حسـاب و کتـاب 

میلیـاردی می‌کردنـد بـرای نمایشـگاه کتابـی که ماهیتی 

فرهنگـی داشـت. همین‌جـور اطلاعـات بـود کـه داشـت 

بی‌کنتـور روانـه وُیس‌ریکـوردر کوچـک خبرنـگاری مـن 

می‌شـد. آن بخت‌برگشـته هـم حـق داشـت رنگـش بپـرد 

وقتـی کـه از راه رسـید و دیـد مـن ناظـر همـه گپ‌وگفـت و 

گاوبندی‌هـای ایـن جمـع سـه، چهارنفـره بـوده‌ام!

قضیـه واضح‌‎تـر از آن بـود کـه نیـاز بـه تحلیـل داشـته باشـد. 

بـازار وقتـی آزاد شـد ظاهـرا از بنـد ایدئولـوژی حاکمیـت رهـا 

می‌شـود. در ممالک نظیر ما اما از آن‌سـو در چاه ایدئولوژی 

پـول می‌افتـد و سـرمایه. چـاه ویلـی کـه تـه نـدارد و در آن، 

سـرمایه همه‌چیـز را می‌بلعـد. مشـابهش را پیـش از این در 

سـینما دیـده بـودم. سـینماگرانی کـه در اوایـل دهه90 به 

انگولک‌هـای موجـه و ناموجـه دولـت در سـینما فحـش و 

فضیحـت نثـار می‌کردنـد به‌جهـت رهـا شـدن رگولاتـوری و 

تنظیم‌گـری سـینما توسـط دولـت و افتـادن چرخـه اکـران بـه 

دسـت شـانه‌تخم‌مرغی‌های سـینما حـالا و در اواخـر همـان دهـه 

از ایـن طـرف بـام افتـاده بودند. 

حضـرات شـاکی بودنـد کـه چـرا دولـت بـرای مدیریـت فضای سـینما یک 

گوشـه ایسـتاده و صرفا تماشـاگر اسـت و اقدامی نمی‌کند و سـینما را به 

حـال خـود رهـا کرده و انگشـتی توی ماجـرا نمی‌کند! شـانه‌تخم‌مرغی‌‌ها 

و کمدی‌هـای سـخیف و جنسـی به‌دلیـل آنکه برای تولیدکننـده‌ »پول« به 

ارمغـان می‌آورنـد کل سـینما را قبضـه کـرده و حـالا در وضعیـت بی‌دولتی 

سینما، کار افتاده دست سرمایه، یا باید با سرمایه باشی یا بیرون از بازی و 

حالا هم انبوه اجتماعی‌ و حتی سیاسی‌سازهای سینمایی اوایل دهه90 

کـه اصـولا حقـی بـرای انگشـت‌کردن حاکمیـت در فرهنـگ قائـل نبودند 

شـاکی بودنـد کـه چـرا حاکمیـت گوشـه ماجرا ایسـتاده به تماشـا و میدان 

افتاده دسـت رضاهزارپا و من سـالوادور نیسـتم و این قبیل لاطائلات!

همـه اینهـا را عـارض شـدم کـه ایـن را عـارض شـوم کـه فضـای نشـر هـم 

از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت فقـط لختـی‌اش بیشـتر و دیرتـر خـودش 

را نشـان می‌دهـد. در وضعیـت بـدون تنظیم‌گـری و رگولاتـوری، شـلتاق 

فضای نشـر در دسـت کسـانی اسـت که سـرمایه بیشـتری دارند. نمونه‌ای 

از آنچـه در ابتـدای ایـن سـطور شـرحش رفت مصداقی از جماعت ناشـری 

بـود کـه بیشـترین پول‌هـا را دارنـد و شـهر نشـر وقتـی بی‌کلانتـر شـد، 

هفت‌تیرکـش می‌شـوند و دیگـران را می‌بلعنـد. در ابتـدای ایـن سـیاهه 

سـخن از کمک‌آموزشـی‌ها رفت ولی می‌توان به‌جای آن هر ناشـر کپی‌کار 

و کودک‌ونوجوان‌هـای بنـداز دررویـی را انداخـت که صرفا تبدیل شـده‌اند 

بـه ماشـین کپـی آثـار موفـق و ترجمه‌شـده و پـول اسـت کـه روی لگدمـال 

کـردن عـرق و زحمـت دیگـران پـارو می‌کننـد. اخیـرا هـم یـک مارکتینـگ 

معروف اینترنتی‌شـده ویترین‌شـان و تیشـه به ریشـه حیات اقتصادی نشـر 

می‌زنـد، تبعـات فرهنگـی بعدی‌اش پیشـکش!

بـازار کـه آزاد شـد و رگولاتـوری و تنظیم‌گـری که رها شـد وضعیت می‌شـود 

همین! یکی می‌شـود ناشـر آموزشـی و کمک‌آموزشـی که دخلش از چرخه 

معیـوب سیسـتم آموزشـی کشـور سـکه می‌شـود و از قضـا جایـی هـم در 

سیاهی‌لشـکر نشـر دارنـد و اگـر رگولاتورهـای حـوزه فرهنگ حواس‌‎شـان 

نباشـد -کمـا اینکـه در دوره‌ای کـه در ابتـدای متـن صحبتـش را کـردم، 

حواس‌شـان نبـود- همـان انـدک بـذل و توجـه و فضـا و بهـره رسـانه‌ای و 

تبلیغاتـی هـم دراختیـار اینهـا قـرار می‌گیـرد و پـول اسـت که روی سـرمایه 

می‌آیـد؛ چراکـه اصـولا ناشـر عمومـی تـوان خرج‌کـردن چنیـن پول‌هایـی 

را نـدارد. خروجـی ایـن چرخـه معیـوب و هـم لگدمال‌شـده مجـدد و مجدد 

ناشـرانی اسـت کـه پـول و لابـی قدرت‌گرفتـه از پـول ایـن ناشـران را ندارند. 

یک‌وقـت هـم یکـی ناشـر کپی‌کار و بنداز دررویی می‌شـود که کار ویژه‌اش 

رصد بازار است که ببیند کدام اثر موفق بوده و از آب و گل درآمده و اقبالی 

نـزد مخاطبـان دارد. آن‌وقـت اسـت کـه با تغییر چنـد واژه و عوض‌کردن نام 

مترجـم و گذاشـتن نـام مولفـان و پدیدآورندگانی که حتی ممکن اسـت در 

حـوزه فرهنـگ وجـود خارجـی نداشـته باشـند، روی مـوج زحمـت دیگران 

اسـکی می‌رود و سـکه روی سـکه و بعدش هم خیلی شـیک و مجلی بازار 

نامشـروع خـودش را گسـترش می‌دهـد و می‌شـود پدرخوانـده‌ای که توپ 

هم تکانـش نمی‌دهد. 

این قلم ادعایی در برخی جزئیاتی که در آمار منتشرشـده »فرهیختگان« 

وجـود داشـت، نـدارد کمـا اینکـه ممکـن اسـت در برخی جزئیـات و بالا و 

پاییـن بـودن آمـار حـق بـا بعضـی منتقـدان باشـد. برآینـد این آمـار اما در 

حـوزه سـرطانی نشـر کـه چندسـال اسـت دغدغـه امثـال من شـده خوب 

داشـت واقعیـت رو بـه قهقرایـی آن را نشـان مـی‌داد. سـرطان و دملـی که 

همـه هـم از آن خبـر دارنـد از وزیـر و وکیـل تـا مـن و شـمای خبرنـگار و 

ژورنالیسـت امـا عـزم ترکانـدن و جراحـی آن کجاسـت اللـه‌ اعلم! پادشـاه 

در ایـن حـوزه‌ای کـه شـرحش دادم لخـت اسـت، بدجـور هم لخت اسـت 

حـالا اینکـه بعضـی می‌خواهنـد لبـاس دیگـری بـه تـن ماجرا بپوشـانند، 

بحـث دیگری اسـت!

درگوشـی و بیـن خودمـان بمانـد؛ در چنیـن فضایـی قمـر در عقـرب و 

بی‌حسـاب و کتابـی حتـی ممکـن اسـت بعضـی متولیـان امامـزاده نشـر و 

فرهنـگ هـم وسوسـه شـوند. چگونـه؟ مثلا فقـط در یـک قلم فـرض کنید 

دری بـه تختـه‌ای بخـورد و اثـری از یـک متولی امامزاده نشـر توقیف شـود. 

بـازار سـرطانی و زیرزمینـی نشـر در ادامـه حتما برای این قبیـل آثار قوادی 

می‌‎کنـد. حـالا یک‌درصـد فـرض کنیـد آن متولـی مزبـور بـا ایـن شـبکه 

زیرزمینی با هم سـر سـود نشـر اثر توقیف‌شـده از در شـراکت درآیند. فرض 

محـال کـه محال نیسـت؛ هسـت؟

حمید نورشمسی
ناشر و کتابفروش


